
  
  
  
  

  هاي پنهان ضمير حافظ لايه
  )تحليلي تازه از شعر حافظ بر اساس صور ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي(

  
ده مريم روضاتيانسي - افسانه غفوري  

  
  چكيده

علـت ايـن   . اند؛ شايد بسي بيش از ديگر سخنوران زبان فارسـي دربارة حافظ و غزل او سخن بسيار گفته
از ايـن رو، يکـي حـافظ را    . پهلو و سرشار از ابهام و رمز و راز او بازجستتوان در اشعار چند امر را مي

پنـدارد کـه    نامد که تمامي اشاراتش تأويـل عارفانـه دارد و ديگـري، او را انسـاني مـي     عارفي وارسته مي
انـد کـه   برخي نيز او را شاعري هنرمند و زيـرک دانسـته  . کندهرلحظه در حال و هوايي متفاوت سير مي

بـه همـين   . آن که باورهـاي خـود را در آن دخيـل کـرده باشـد     ه خلق اثري ادبي پرداخته است؛ بيتنها ب
ه شـده  ئ ـچندين تفسير و تأويل متناقض و حتي مغاير با يکديگر ارا ،سبب، براي بيشتر ابيات ديوان حافظ

حـافظ، وجـود   کي از دلايل تأويل پـذيري شـعر   ي. و هنوز راه براي تحليل يا تأويلي ديگر بازمانده است
در ديـوان اوسـت کـه    ... هاي متعددي همچون رند، پيرمغان، ساقي، شيخ، صـوفي، محتسـب و  شخصيت

هـاي تـاريخي نيـز معرفـي شـده و بعضـي پژوهشـگران        اي از آثـار، معـادل   بـراي برخـي از آنهـا در پـاره    
د حقيقـي و  ها در عصر حافظ  يـا پـيش از او، وجـو   اند، اثبات کنند که هريک از اين شخصيت کوشيده

تـوان  آورد کـه آيـا مـي   غور در حال و هواي شعر حافظ، اين پرسش را بـه ذهـن مـي   . اندخارجي داشته
هاي پنهان ضمير حافظ دانست که من خودآگاه او بر آن اسـت، تـا بـا    ها را لايههريک از اين شخصيت
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 ۳۵-۵۸، ص ۱۳۹۱ و زمستان پاييز ،۲۳پياپي  سوم،شماره  ششم،سال 



  ۱۳۹۱ و زمستان ، پاييز۲۳، سال ششم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۳۶

 
بـه خودشناسـي و کمـال    هاي پنهان ناخودآگاه و ايجاد تعادل و سـازگاري ميـان آنهـا،    شناخت اين لايه

گيري از ديدگاهي که در روانشناسي تحليلي درباره صور ازلي ضمير دست يابد؟ در اين پژوهش با بهره
ايم، تا بـه افقـي نـو در    ناخودآگاه جمعي مطرح شده است، درصدد يافتن پاسخي براي اين پرسش بوده

  .تحليل اشعار حافظ دست يابيم
  

  هاي كليدي واژه
   ي، صور ازلير ناخودآگاه جمعي، ضميشناختحافظ، نقد روان

  
  مقدمه

هاي معتبر دربارة بسياري از شاعران و نويسندگان زبـان فارسـي، سـبب شـده تـا      ت شرح حالفقدان يا قلّ
شود، حول محور ناخودآگـاه فـردي شـاعر و نويسـنده     غالب شروح و تفاسيري که از آثار آنان ارائه مي

ز خلال آثار، به اسرار زنـدگي شخصـي شـاعر و نويسـندة مـورد نظـر       ا ،کوشدر و شارح ميباشد و مفس
الغيب شعر فارسي نيز، از اين امر مستثنا نبوده و در آثـار مختلـف، دربـارة او و زنـدگي     لسان. دست يابد

برابــر هريــک از  انــد، در هــايش نيــز کوشــيدههــا شــده اســت و شــارحان غــزل شخصــيش افســانه بــافي
ي بيروني و شخصيتي حقيقي بيابند؛ مثلاً محتسب را برابـر اميـر مبارزالـدين    هاي ديوان او معادل شخصيت

: ۱۳۶۸، يخرمشـاه (، يا شيخ جام را به شيخ احمد جام ژنـده پيـل نسـبت داده    )۱۷۲: ۱۳۶۹، يغن(دانسته 
هـايي  و حتي شخصيت) ۳۸۴: ۱۳۶۶براون، ( و شاخ نبات را نام همسر يا معشوق حافظ ذکر کرده ) ۱۴۷

: ۱۳۶۷، ين ـيقزو يفخرالزمـان (دانسـته انـد   ) ع(اي از ارادت حافظ به امير مومنان مغان را جلوههمچون پير
هاي ديوان حافظ، تا حدي قابل قبول باشـد؛ امـا   شايد چنين ديدگاهي دربارة برخي شخصيت). ۸۸ـ    ۸۶

توان ي نميهاي ديوان در خارج از فضاي شعر حافظ، معادل ندارند و يا حداقل برابر فردبيشتر شخصيت
اند شخصيتي تـاريخي يـا مـذهبي بيابنـد،     به همين دليل، پژوهشگران هرکجا  نتوانسته. براي آنها قائل شد

را نماينـدة  .. اند؛ مثلاً صوفي، زاهد، واعظ وگروه يا فرقة خاصي را معادل شخصيت  ديوان معرفي کرده
از انتسـاب حـافظ بـه فرقـة      يا ند را نشـانه ا ري، ) ۳۶۶: ۱۳۶۸، يمشاهخر(اند رياکاران عصر حافظ دانسته

بيشـتر ايـن توجيهـات، در فضـاي تحليـل ناخودآگـاه فـردي        ). ۱۳۴: ۱۳۷۰، يمرتضو(اند ملامتيه شمرده
فرويـد، ناخودآگـاه فـردي را مجموعـة خـاطرات شخصـي انسـان و تجربيـاتي         . مانـد حافظ محدود مـي 
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کـه در ضـمير ناخودآگـاه فـردي محفـوظ      ايـن خـاطرات   . د کسب کرده استدانست که از بدو تولّ مي
از نظر فرويـد،  ناخودآگـاه فـردي دنيـاي وسـيعي از      . يابدماند، در شرايط خاص به خودآگاه راه مي مي

اي است که انسان از آنها آگـاهي نـدارد  و تعيـين    ها و عقايد سرکوب شدهها، تمايلات، انگيزه خواسته
اه اوست که از سه قسمت نهـاد، خـود و فراخـود سـاخته     کنندة اصلي رفتار بشر، همين عوامل ناخودآگ

او، نهـاد را شـامل   . از نظر فرويد، شخصيت انسان هميشه محصول ارتباط اين سه عامل اسـت . شده است
دانـد کـه هـيچ قـانوني     نيافتة حيواني، مانند غريزة جنسي يا پرخاشگري مـي هاي خام و تشکلتمام انگيزه

اگـر  در زنـدگي حـافظ،  در پـي       .کننـد ت تبعيـت نمـي  غير از اصـل لـذّ  شناسند و از هيچ اصلي به نمي
انـد و رد پـاي ايـن تـأثير را در     ها و اشعار او تـأثير گذاشـته  باشيم که بر خاطرات، انديشه هاييشخصيت
هاي ديوان جستجو کنيم، آنگاه حافظ شيرين سـخن  و اشـعار نغـز او را در چـارچوب نظريـة      شخصيت

يم؛ حال آن که اگر اندکي از ناخودآگـاه فـردي فراترگـام نهـيم، فضـاي رازنـاک       افرويد محدود کرده
تـر خـواهيم   هـاي ديـوان حـافظ مناسـب    تصاوير ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي را براي تحليل شخصـيت 

يافت؛ به همين دليل، در اين مقاله برآنيم تا در کنار تمـام شـروح ارزشـمندي کـه از غزليـات حـافظ در       
فرضية مـورد نظـر،   . ر ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي ارائه دهيميلي ديگر برمبناي تصاودست است، تحلي

  ۱ ترين شاگردان فرويد، يعني کارل گوستاو يونـگ اين است که اشعار حافظ با ديدگاه يکي از معروف
تـوان  د، تناسـب بيشـتري دارد و مـي   ي ـآ يکه مکمل انديشة او درباب ضمير ناخودآگاه نيـز بـه شـمار م ـ   

بـا وجـود رواج   . هاي پنهان ضمير ناخودآگاه جمعـي حـافظ دانسـت   هاي ديوان حافظ را، لايهيتشخص
روزافزون نقد و تحليل آثار ادبي با رويکرد روانشناختي، دربارة تحليل روانکاوانة اشعار حـافظ تـاکنون   

پژوهشـي را  حاصـل از چنـين    انجام نگرفته و اين مقاله براي نخستين بار، دسـتاوردهاي  يپژوهش مستقل
  . دهدارائه مي

  
  متن

  )Self(و خود ) Ego(ـ من ۱
کننـدة عواطـف فـردي شـاعر اسـت و بـه همـين        ش از همه، بياني، غزل بيشعر فارس يان قالب هايدر م

خودآگاه شـاعر  » منِ«در غزل، گوينده، . تري با خود داردنسبت، شاعر در غزل گفتگوي دروني صريح
دآگـاه جمعـي اوسـت کـه شـاعر او را از اعمـاق ناخودآگـاه بيـرون         ناخو» خـود «است و تخلص شاعر، 

من، مرکز خودآگـاهي اسـت و خـود، صـورتي ازلـي اسـت کـه مـرز           ۲ .گويدکشد و با او سخن مي مي
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ونـگ، خـود انسـان    يبـه اعتقـاد   . افتن فـرد اسـت  يکمال  يو مبناآيد خودآگاه و ناخودآگاه به شمار مي

د نــد تفــريفرا يکل نگرفتــه اسـت؛ بلکــه بـه مــرور زمــان و در ط ـ  د هنـوز بــه طــور کامـل ش ــ دربـدو تولّ ــ
(Individuation) و  ياست که همة عناصر، خودآگـاه  يخود،کنش. شوديک ميبه مرحلة کمال نزد

مـن  «. کنـد يل مي، آنها را قلب و تبدين عمليوندد و با چنيپيره را به هم مير و شر و غي، خيناخودآگاه
در  يجمع ـ يو ناخودآگاه يد با خودآگاهيت و استقلال روان، باي، جامعتيتمام ينگهدار ي، برايآدم

هرچـه انديشـة    ).۶۵: ۱۳۶۶گـران،  يجـونز و د (» ارتباط باشد و با هر کدام، مناسبات استوار برقرار سـازد 
بلنداي انديشة حافظ نيـز،  . تر خواهد شدتر باشد، تعامل من و صور ازلي عميقمطرح در متن ادبي متعالي

طلبد و به همين دليل، ديوان حافظ پهنة مناسـبات متقابـل صـور ازلـي و بـويژه      تعامل عميقي را ميچنين 
من خودآگاه حافظ، در جايگاه سرايندة اشـعار، بـا هريـک از صـور ازلـي      . تعامل ميان من و خود است

با غالباً که خود  ،در ميان اين صور. کنداي خاص ارتباط برقرار مياش، به گونه ضمير ناخودآگاه جمعي
با ايـن صـورت    ،برخوردار است و من خودآگاهاي جايگاه ويژهاز  ،شودمي مطرح ص شعري حافظتخلّ

شايد بارزترين تفاوت خود با ساير صور ازلـي در غـزل   . هايش گفتگوي دروني داردازلي، در تمام غزل
جايگـاه خـود، در فراينـد     ها باشد و اين نشان دهندة اهميـت حافظ، همين حضور مداوم او در تمام غزل

صور ازلي ذووجهين هستند؛ يعني از دو بعد مثبت و منفي برخوردارنـد و مـن خودآگـاه در    . د استتفر
ها را تقويت و ابعاد منفي را تضـعيف و ميـان صـور ازلـي     کوشد، ابعاد مثبت اين صورتد ميجريان تفر

توسط من خودآگاه حـافظ در ارتبـاط    اين کوشش،). ۱۵: ۱۳۸۳ونگ، ي(تعادل و سازگاري ايجاد کند 
خود حافظ نيز، از اين امر مستثنا نيست و من خودآگـاه  . شودهاي ديوان، ديده ميبا هريک از شخصيت

  :مند استهايش گلهستايد و هم از کاستيهم وجوه مثبتش را مي
  حافظ ار بـر صـد  ننشـيند ز عـالي مشـربي اسـت      

  
 ـ       ذرچو حـافظ در قناعـت کـوش وز دنيـي دون بگ

  
ــوده ــواه    آل ــاه در خ ــي ز ش ــافظ فيض ــو ح   اي ت

  
  مگـــو ديگـــر کـــه حـــافظ  نکتـــه دان اســـت 

  

  عاشق دردي کش اندر بنـد مـال و جـاه نيسـت      
  )۱۱بيت /  ۷۱غزل (                              

  ارزدکه  يک  جو منت  دونان دوصد مـن زر نمـي  
  )۷بيت /  ۱۵۱غزل (                               

ــان عن ــد   ک ــارت آم ــر طه ــماحت به ــر س   ص
  )۸بيت /  ۱۷۱غزل (                              

  کــه مــا  ديــديم و محکــم جــاهلي بــود     
  )۸بيت /  ۲۱۷غزل (                            
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توان يک بيت را با دو تعبيـر، هـم   البته، با توجه به تبحر حافظ در سرودن ابيات چند پهلو، گاه نيز مي
  :ي  مثبت صورت ازلي خود و هم سرزنش بعد منفي آن تأويل کردستايش از ويژگ

  گر مسلماني از ايـن اسـت کـه حـافظ دارد    
  

ــي     ــود فرداي ــروز ب ــس ام ــر از پ   واي اگ
  )۱۰بيت /  ۴۹۰غزل (                        

دن گيرد و به همين دليـل، طـي کـر   آساني انجام نميابعاد مثبت و منفي صور ازلي، ب ايجاد تعادل ميان
من خودآگاه حافظ نيز، رمـز کاميـابي   ). ۱۱۳: ۱۳۵۶فوردهام، (د براي همه کس ممکن نيست فرايند تفر

  :داندها ميدر اين مسير دشوار را،  شکيبايي صورت ازلي خود در مقابل سختي
ــه ســختي روز و شــب    صــبر کــن حــافظ ب

  
  عاقبـــــت روزي بيـــــابي کـــــام  را  

  )۹بيت /  ۸غزل (                             
د چنان دشوار است که گاه نا اميدي بر روحية اميدوار حافظ غالب البته، خودشناسي و رسيدن به تفر

  :سپارد که همچون صور ضمير ناخودآگاهش، ازلي استشود و خود را به دست تقديري ميمي
  نيســت اميــد صــلاحي ز فســاد حــافظ    

  
  چون که تقدير چنين است چه تدبير کـنم   

  )  ۸بيت /  ۳۴۷غزل (                          
شـود و  تـر مـي  گفتگوي من خودآگاه با صورت ازلي خود در برخي ابيـات ديـوان حـافظ، صـميمانه    

رمـز و   ونگ، کودکي يدر روانشناس. گيردخود، در جايگاه  کودکي دوست داشتني مخاطب قرار مي
به  يبه شکل کودک عاد يو گاه ييا جادوي يبه شکل کودک آسمان ياست که گاه ع خوديل شايتمث

  ). ۱۱۲-۱۳۵۶:۱۱۷فوردهام،(د يآينظر م
رود و بـا الفـاظي چـون    ص شـعري شـاعر فراتـر مـي    در غزل حافظ نيز، گاه صورت ازلي خود از تخلّ

  :شودمطرح مي... شيرين پسر، نازنين پسر، مغبچه و
  گرفتـه اي اي نـازنين پسـر تـو چـه مـذهب      

  
  فـروش ه ين جلـوه کنـد  مغبچـة بـاد    چنگر 

  

  مادر   استکه ت خون ما حلال تر  از شير   
  )۲بيت /  ۳۹غزل (                            

ــان    ــنم مژگ ــه ک ــاکروب در ميخان   راخ
  )۳بيت /  ۹غزل (                             

هايي اسـت، بـراي بيـان    هاي متناقض از صورت ازلي خود، کوششدر ديدگاه يونگ نيز، اين تجسم
  ).۲۹۹: ۱۳۸۳،يونگ(وجودي خارج از زمان  جوهر
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  )Anima(و آنيما ) Wise old man(ـ پير فرزانه  ۲

ر ي ـپ. پـذيرد يعنـي پيـر فرزانـه،  صـورت مـي      ؛فرايند تفرد، در پرتو حمايت  و هدايت يکي از صور ازلي
فظ حـا ). ۵۸: ۱۳۸۷لسـکر، يب(کنـد  ي، به نوآموز کمک ميخصوص در حل مسائل دشوار اخلاق؛ بفرزانه

نيز در مسير کمال، نوآموزي اسـت کـه بـا مـدد پيرمغـان، مراحـل دشـوار خودشناسـي را بدرسـتي طـي           
کـش،  ير دردي ـفـروش، پ ير مير خرابات، پيخانه، پير ميکده، پير ميپ که در غزل حافظ رمغانيپ .کند مي

  :يق کمال استکنندة او در  طرنيز ناميده شده، يکي از صور ازلي ضمير حافظ و ياري... رگلرنگ ويپ
  حلقـة پيــر مغــان از ازلـم در  گــوش اســت  

  
  بر همانيم که بوديم و همـان خواهـد بـود     

    )۲بيت /  ۲۰۵غزل (                          
اما اين صورت ازلي، شـيوة خاصـي بـراي هـدايت حـافظ دارد؛ هـم او را پيوسـته توصـيه بـه شـراب           

   :جويدراب مدد ميکند و هم خود براي حل مشکلات، از شنوشيدن مي
  چو پير سالک عشـقت بـه مـي حوالـه کنـد     

  
  دي پير مي فروش که ذکـرش بـه خيـر بـاد    

  
  به پير ميکـده گفـتم کـه چيسـت راه نجـات     

  

  بنوش و منتظـر رحمـت خـدا مـي بـاش       
  )۳بيت /  ۲۷۴غزل (                          

  گفتا که مي بنـوش و غـم دل ببـر ز يـاد    
  )۱بيت /  ۱۰۰غزل (                          

  بخواست جام مي و گفت عيـب پوشـيدن  
  )۳بيت /  ۳۹۳غزل (                          

توصية پيرمغان براي مي نوشيدن، رمز ياري رساندن او بـه مـن خودآگـاه اسـت تـا بتوانـد بـه اعمـاق         
دآگاه جمعي، نائل هاي ازلي پنهان در ضمير ناخوناخودآگاه راه يابد و از اين طريق، به شناخت صورت

هـاي  يابي بـه لايـه  در غزل حافظ، علاوه بر پيرمغان،  معشوق نيز با نوشاندن شراب، حافظ را در راه .آيد
الهـام و  «. معشوق، يکـي از نمادهـاي صـورت ازلـي آنيماسـت     . رساندپنهان ناخودآگاه جمعي، مدد مي

کـه خودآگـاه،    يماسـت؛ بـه نحـو   ين آنيک است، درواقع تمـاس بـا هم ـ  يزيجذبه که تماس با عالم متاف
م، يقـد  يمـذهب  يهـا نيـي از آ ياريدر بس ـ. دي ـمـا از اعمـاق ناخودآگـاه، سـخن بگو    يمضمحل شـود و آن 

ـ   ۲۲۷: ۱۳۷۳سـا،  يشم(» کردند که مانع بروز ناخودآگاه نشود يا محو ميف يضع ياخودآگاه را به گونه
در  يد کوششياست، همواره با يناسدن به سعادت و آرامش مطلق، حاصل خودشيازآنجا که رس). ۲۳۱

گري روان زنانة ضمير حـافظ،  ساقي. رديما صورت گيبا آن يدن به توازن و همزبانيجهت شناخت و رس
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مـا، روان مونـث   يآن« .يابي به کمال اسـت دهندة اهميت اين بعد از ضمير ناخودآگاه در دستخود نشان
هـا، بـه صـورت    يهـا و نقاش ـ اها، شعرها، داستانيروعت زنانة مستتر در مرد است که در يا طبيدرون مرد 
 يهـا دهي ـن نکتـه توجـه داشـت کـه پد    ي ـد بـه ا ي ـالبته با. کنديم يتجل (Dream-girl) ييايمعشوق رو
 ،همـان (» دارند که نشانة کوشش ذهـن در جهـت شـناخت آنهاسـت     يمتعدد يهاده، ناميچيمجهول و پ

هـاي متعـدد   هـا و ويژگـي  رت ازلي است که حـافظ نـام  ترين صودر غزل حافظ نيز، آنيما پيچيده). ۲۳۴
هـاي متعـدد در   کنـد کـه يـک صـورت ازلـي واحـد را بـا نـام        براي او ذکر کـرده و خـود، تصـريح مـي    

  :هايش مطرح کرده است غزل
ــت     ــه اوس ــاقي هم ــرب و س ــديم و مط   ن

  
  خيــــال آب و گــــل در ره بهانــــه    

  )۸بيت /  ۴۲۸غزل (                          
يابي بـه ناخودآگـاه   حال، ارتباط اين صورت ازلي نيز ـ همچون پيرمغان ـ  با شراب که رمز راه   با اين

  :است، در بسياري از ابيات ديوان، مشهود است
ــام     ــروز ج ــاده براف ــور ب ــه ن ــاقي ب ــاس   م

  
ــار    ــس رخ ي ــه عک ــا در پيال ــم م ــده اي   دي

  

  مـا مطرب بگو که کار جهان شد بـه کـام     
  )۱بيت /  ۱۱غزل (                            

ــي  ــر اي ب ــدام خب ــذت شــرب م ــاز ل   م
  )۲بيت /  ۱۱غزل (                            

ياري صورت ازلي آنيما بـه فـرد بـراي خـود شناسـي، سـرانجام بـه آرامـش و تعـادل روانـي خواهـد            
ند، تـا از جـور   رساساقي نيز، به عنوان نمادي از آنيما، به حافظ مدد مي). ۸۶: ۱۳۸۵ان، يديجمش(انجاميد

  :عالم خودآگاه، به راحت عالم ناخودآگاه برسد
  ســاقيز دور بــاده بــه جــان راحتــي رســان 

  
  اسـت که رنج خاطرم از جور دور گردون   

  )۶بيت /  ۵۴غزل (                            
ا کنار بزند، هاي پنهان وجودش ريک لايهدهد؛ زيرا فرد بايد يکآساني رخ نميالبته، ديدار با آنيما ب

  :)۷۹: ۱۳۸۷، يصرف(تا به ديدار اين صورت ازلي نائل شود 
ــين   ــان ب ــدة ج ــو را دي ــدن روي ت ــددي   باي

  
  اسـت وين کجا مرتبة چشم جهان بين من   

  )۲بيت /  ۵۲غزل (                            
يابنـد  روز مـي کند، صور ازلي در رويا بيشتر مجال ظهـور و ب ـ به همين دليل است که يونگ تأکيد مي

  :)۱۸۴: ۱۳۷۷ونگ، ي(
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  هيهـــاتمـــن گـــدا و تمنـــاي وصـــل او 

  
  دوسـت مگر به خواب ببينم خيـال منظـر     

  )۴بيت /  ۶۱غزل (                            
اي  تـوان بسـياري از ابيـات ديـوان حـافظ را بـه گونـه        يآنيما، م يصورت ازل يها يژگيبا توجه به و

  که با ابيات يل در غزلبه عنوان مثا. ديگر تحليل کرد
  كرده و خندان لب و مسـت  زلف آشفته و خوي

  افسـوس کنـان   و لـبش  جوينرگسش عربده 
  

  احي در دستصر و خوان غزل و چاك پيرهن  
  بنشسـت ن من آمـد  باليم شب مست به ني

  )۲و  ۱بيت / ۲۶غزل (                       
بـر   آشفتگي زلـف معشـوق  .يده شده استبه تصوير کش ين صورت ازليهاي ا آغاز مي شود، ويژگي

و صـراحي در دسـت    مسـت بـودن  . دلالـت دارد  متعـدد  يها ما و ظهورش با چهرهيصفات آن يدگيچيپ
ق بـه  چـون متعلّ ـ  ؛خـودش مسـت اسـت    ،آنيمـا  .دهـد  يمعشوق،  ارتبـاط او را بـا شـراب نشـان م ـ    داشتن 
ديدار بـا او در نـيم   . م ناهشياري ببردگاه را به عالآاحي نيز همراه دارد تا من خودرگاه است و صآناخود

گـاه  آدر خـواب بـر مـن خود   . خته بودن تاريك اسـت اگاه به دليل ناشنآزيرا عالم ناخود ؛شب رخ داده
 يعنـي  اسـت؛  چـاك  پيـرهن  .يابنـد  هـا ظهـور مـي    ساطير و قصهازلي در روياها و اچون صور  ،ظاهر شده

همـان  چـون   ؛غـزل خـوان اسـت    و بالاخره دهگاه ظاهر كرآجودش را بر من خودو حقيقت از اي گوشه
آنيما در وجه مثبـتش مـي توانـد الهـام آفـرين      «به او الهام مي کند؛ زيرا  را شعرکه بخش از وجود شاعر است 

» ي مي شود و او را با خود بـه سـير در بهشـت مـي بـرد     باشد، چنان که بئاتريس به صورت فرشته بر دانته متجلّ
س عربده جوي و لب افسوس کنان  معشوق نيز در مقايسـه بـا خنـدان لـب بـودن      نرگ  ۳ ).۹۹: ۱۳۵۶فوردهام،(

  ۴ .ظاهر منفي ظهور مي کندهاي ب او، بيانگر پيچيدگي صفات آنيماست که گاه حتي با ويژگي

  

  )Persona(و نقاب ) Shadow(ـ سايه  ۳
 تـلاش در پنهـان  هاي منفي اسـت کـه فـرد همـواره     سايه، بعد خبيثانة وجود انسان است و شامل خصلت

بخش است؛ زيرا غرايز حيـواني مـا را در بـر    الگو و بالقوه زيانسايه، نيرومندترين کهن. کردن آنها دارد
اگـر بخـواهيم بـا    . آيـد سايه، به طور خاصي آزاردهنده است و سيماي تاريک ما به شـمار مـي  . گيردمي

ر بخـواهيم از سـاية خـويش آگـاه شـويم،      اگ .ديگران به طور هماهنگ کنار بياييم، بايد آن را رام کنيم
بيلسـکر،  ( هـا حـي و حاضـرند    هاي خبيثانة شخصيتمان چنان بپـردازيم کـه گـويي آن جنبـه    بايد به جنبه
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بايـد بـه    شـورد و بـر مـا مـي     .کنـيم چيزي از وجود ماست که انکارش مي حقيقتدر  ،سايه). ۶۶: ۱۳۸۷
اي ناخودآگاهي است که در حکم ضد و مخـالف  سايه محتو ،به عبارت ديگر. نوعي مهار ورامش کرد

افکار و احساسـات  . سايه، جنبة وحشيانه و خشن طبيعت انسان است ).۱۶: ۱۳۷۶ ،يونگ(فضايل ماست 
ها را بـه  در خودآگاه و در رفتار آدمي بروز کنند؛ ولي آدمي معمولاً آن كه ناپسند سايه، گرايش دارند

 ،يونـگ  .رانـد زند و به ناخودآگاه شخصي ميکه واپس مييا اين دارد،وسيلة نقاب از ديگران پنهان مي
هـاي واقعيمـان اسـتفاده    ها براي پنهان کردن خصـلت داند که ما انساننقاب را مترادف نوعي ماسک مي

ما هويتمان را با اجراي يک نقش در زندگي يا برخـورداري از يـک    ،هاموقعيتاز در بسياري . کنيممي
يـا خـود را در    ،شـويم همرنگ جامعه مي ،يا به رغم اعتقاد و ميل باطني  ،کنيمحرفه وشغل مشخص مي
ي مخـالف  نگرش نقاب بکلّ ـ ،اي موارددر پاره. کنيمسازيم و يا ظاهرسازي ميپس يک نقاب پنهان مي
بلکه حاصل سازش فرد بـا جامعـه بـر سـر ايـن       ؛نقاب هيچ واقعيتي ندارد اساساً. شخصيت دروني ماست

 ةچـون هم ـ  ،يونگ معتقد است .)۵۹-۱۳۷۲:۶۰ ،يونگ(ت که انسان در ظاهر چه بايد  باشد موضوع اس
آور بـه نظـر   هـاي مختلـف چنـدان زيـان    اسـتفاده از صـورتک   ،کنيمهايي را بازي ميما در زندگي نقش

تواند مي ،صورتک حتي براي مقابله با رويدادهاي گوناگون زندگي ،در واقع به اعتقاد يونگ. رسد نمي
زيـرا   ؛آور باشـد توانـد بسـيار زيـان   آنگـاه مـي   ،ثير بگـذارد أاگر نقاب بر طبيعت فـرد ت ـ  ،البته. مفيد باشد

نقـاب صـورت ظـاهر فـرد در      ،در واقع .شودبلکه به نقش تبديل مي ؛کندديگر نقش بازي نمي ،شخص
اسـت  ممکـن   ،اي ضروري استاجتماع و زره محافظ سازگاري اجتماعي است و چون حاصل مصالحه

هرچند در آثار مربوط بـه   .)۱۷: ۱۳۷۲ ،يونگ(گير بدل شود چنان رشد نامتناسبي بيابد که به نقابي نفس
 يديدگاه يونگ به تعامل سايه و نقاب اشاره شده، اما اين تعامل در برخي آثار ادبـي، بـا وضـوح بيشـتر    

تـوان گفـت،   ي کـه مـي  اتعامل سايه و نقاب در ديـوان حـافظ چشـمگير اسـت؛ بـه گونـه      . شودديده مي
هاي منفي ديوان حافظ، همچون زاهد، صوفي، محتسـب، شـيخ، واعـظ و رقيـب، در حقيقـت      شخصيت

حقيقـت  ... گـري و ابعاد منفي وجود حافظ و نماد صورت ازلي سايه هستند که بـا نقـاب زهـد و صـوفي    
برد؛ تـا  به مي  پناه مي من خودآگاه حافظ براي شناخت اين ابعاد، باز هم. اندوجود خود را پنهان ساخته

  :به فضاي رازناک ناخودآگاه جمعي وارد شود
  مي خور که شيخ و حـافظ و صـوفي و محتسـب   

  
  کننـد چون نيک بنگـري همـه تزويـر مـي      

  )۱۰بيت /  ۲۰۰غزل (                        
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اسـرار را بـه   هرچند غزل حافظ، سرشار از ابهام و رمز و راز است، اما خواجة شيراز، خود، کليد حل 

بيت مذکور و ابياتي از اين دست که خواجه، حافظ يا صورت ازلـي خـود را درکنـار    . دهددست خواننده مي
هـا، ابعـاد   دهد کـه همـة ايـن شخصـيت    هاي منفوري، چون شيخ وصوفي و محتسب قرار داده، نشان ميچهره

  : شود يز برطرف ميپنهان وجود حافظند و به واسطة اين ابيات، ابهام برخي ابيات ديگر ن
ــاز دراز  ــودش ســر نم ــه ب ــام خواجــه ک   ام

  
  کـرد را قصـارت  به خون دختر رز خرقه   

  )۴بيت /  ۱۳۲غزل (                          
گـزاري و  امام خواجه، بعد ديگري از وجود خواجة شيراز است؛ همان ساية رياکاري که نقاب نمـاز 

ق دارد، خرقـة او کـه   ه سايه نيز به ضمير ناخودآگاه جمعي تعلّکعبادت بر چهره دارد؛ اما با توجه به اين
بيت ديگر همين غزل نيز، ارتبـاط صـورت   . نماد نقاب است، با مي ـ نماد ناهشياري ـ قصارت شده است  

  :دهدازلي خود و ناهشياري را نشان مي
ــد     ــب کن ــت طل ــام جماع ــر ام ــروزاگ   ام

  
  کـرد ر دهيد که حافظ به مي طهـارت  خب  

  )۶بيت /  ۱۳۲غزل (                          
در اين موقعيت ها که يونگ اصـطلاح نخـوت   . دشوي ميمتکّ بيش از حد به نقابفرد  ،برخي مواقع

سـايه را   ممکن است حل کردن مسائل مربوط بـه  ،هم هويتي با نقاب ،را براي توصيفشان به کار مي برد
در ديـوان حـافظ نيـز،     ).۶۰: ۱۳۸۷يلسـکر،  ب(ر شـود  يا به حقير پنداشتن خود منج ـ ،دشوار کند فرد براي

حافظ لفـظ نخـوت را بـه رقيـب     . شودبستگي بيش از حد سايه به نقاب و در نتيجه تحقير خود ديده مي
  :دهدنسبت مي

ــوت  ــرتم از نخـ ــاي حيـ ــب در تنگنـ   رقيـ
  

ــر     ــدا معتب ــه گ ــاد آن ک ــارب مب ــودي   ش
  )۷بيت /  ۲۲۶غزل (                          

  :کند، از طعنه و تحقير رقيب هراسي نداردکيد ميو تأ
ــن    ــار مـ ــردد عيـ ــب نگـ ــة رقيـ   از طعنـ

  
  چــون زر اگــر برنــد مــرا در دهــان گــاز  

  )۶بيت /  ۲۶۰غزل (                          
دهـد کـه در   نسـبت مـي  ... حافظ،  الفاظي همچون غرور، عجب و خودبيني را نيز به زاهد و صوفي و

گـري  ي رياکار ضمير او هستند و گرفتار هم ذات پنداري با نقاب زهـد و صـوفي  هاحقيقت، همان سايه
  :اندشده... و
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ــرد راه    ــزل نب ــه من ــت ب ــرور داش ــد غ   زاه
  

  يارب آن زاهد خودبين که به جز عيب  نديـد 
  

ــت      ــلام رف ــه دارالس ــاز ب ــد از ره ني   رن
  )۶بيت /  ۸۴غزل (                            

ــة ادرا  ــيش در آيينـ ــدازدود آهـ   ک انـ
  )۸بيت /  ۲۶۴غزل (                          
  :نتيجة اين هم ذات پنداري با نقاب، چيزي جز حقير پنداشتن خود  نخواهد بود

  امـروز  فغان که نـرگس جمـاش شـيخ شـهر    
  

  مـي زنـي  گر جلوه مي نمـايي و گـر طعنـه    
  

  کـرد نظر بـه دردکشـان از سـر حقـارت       
  )۶بيت /  ۱۳۱غزل (                          

  خودپســندمــا نيســتيم معتقــد شــيخ    
  )۴بيت /  ۱۸۰غزل (                          

بيند؛ يعني فـرو رفـتن در   من خودآگاه حافظ، به پيروي از توصية پيرمغان، راه نجات را در شراب مي
يـد بکوشـد   با در فرايند تفرد، نوآموز. هاي پنهان آناعماق ضمير ناخودآگاه و شناخت هرچه بيشتر لايه

تطهير بـا   .خوبي بشناسد، ابعاد مثبت آنها را تقويت و ابعاد منفي را تضعيف کندهريک از صور ازلي را ب
  :تواند نماد همين تلاش باشدشود، ميمي که در بسياري از  ابيات حافظ ديده مي

  بوي يکرنگـي ازيـن نقـش نمـي آيـد خيـز      
  

ــروز    ــد ام ــب کن ــت طل ــام جماع ــر ام   اگ
  

 ـ     وفي بـه مـي نـاب بشـوي    دلق آلودة ص
  )۲بيت /  ۴۸۵غزل (                          

  کـرد خبر دهيد که حافظ به مي طهـارت  
  )۶بيت /  ۱۳۲غزل (                          

بلکـه در بسـياري مـوارد زره سـازگاري      ؛که نقاب هميشه هم دست آويـز سـايه نيسـت   باتوجه به اين
ودآگاه به اين نکته واقـف اسـت کـه حـافظ نيـز، همچـون صـوفي و        آيد، من خاجتماعي ما به شمار مي

محتسب، نقاب بر چهره دارد؛ اما راه تشخيص درست، وارد شدن در عالم ناخودآگاه و شـناخت صـور   
. انـد ازلي است و اين شيوه را معشوق و پيرمغان با رمز شراب نوشيدن، به من خودآگـاه حـافظ آموختـه   

  :کنديات ديگر نيز تصريح ميحافظ به نقاب زدن خود، در اب
  محفلـي حافظم در مجلسـي دردي کشـم در   

  
نـم صنعت ميبنگر اين شوخي که چون با خلق      ک

  )۸بيت /  ۳۵۲غزل (                          
دهد که از نقاب به درستي استفاده کند و بويژه، مقدسات ديـن را  اما به صورت ازلي خود هشدار مي
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  :فريب مردم، دستاويز خويش قرار ندهدبه عنوان نقابي براي 

  حافظا مي خور و رندي کن و خوش باش ولـي 
  

  رادام تزويــر مکــن چــون دگــران قــرآن   
  )۱۰بيت /  ۹غزل (                            

. زيرا آن نقابي که تنها براي تظاهر به دينداري و عوام فريبي بر چهره زده شود، مستحق سوختن است
  :فريبي است هايي است که نشانة رياکاري و مردمخرقه يکي از نقابدر غزل حافظ، 

  بســوز ايــن خرقــة تقــوي تــو حــافظ     
  

ــوم در وي نگيــرم       ــر آتــش ش ــه گ   ک
  )۷بيت /  ۳۳۱غزل (                          

ار ي ـقت وجودش را بر اغيخواهد حقيرا نميز نقاب دارد؛ زيما نيآن يصورت ازل يدر غزل حافظ، حت
  :  آشکار کند ،ه باشديا همان ساير حافظ، يضم يواند نماد ابعاد منفتيکه م

ــي ــان م ــيکن معشــوق عي ــو ول ــر ت   گــذرد ب
  

  اغيار همي بيند از آن بسـته نقـاب اسـت     
  )۵بيت /  ۲۹غزل (                            

  يافته ـ انسان فرديت  ۴
بـا   يجـاد همـاهنگ  ي، در جهـت ا دتفـر  يزي ـو غر يان دائميجر ي، من خودآگاه طدر روانشناسي تحليلي

رد و يگي، در ناخودآگاه انسان انجام ميزيند غرين فرايا«. کنديناخودآگاه، تلاش م يابعاد مثبت و منف
نـد  يدر فرا). ۲۵۱: ۱۳۸۳ونـگ،  ي(» کنـد يدا م ـيبروز پ يانسان يعت ذاتيله، طبياست که بدان وس يانيجر

دا کـرده و فـرد را در جهـت    ي ـگر سـازش پ يکـد ياه بـا  ، مـن خودآگـاه و ابعـاد مختلـف ناخودآگ ـ    تفـرد 
نــد، خودآگــاه و ين فرايــان ايــدر جر«. کننــديمــ ياريــافته، يت متعــادل و رشــديبــه شخصــ يابيــ دســت

 يانسان وقت... گر را بشناسند، محترم بشمارند و همساز شونديآموزند که همديناخودآگاه  درون فرد، م
ت در وجود او کامل شود و خودآگـاه و  يند فرديشود که فراين مافته، آرام و شادمايار، وحدتيعتمام

).  ۱۵ ،همـان (» گر باشـند يکـد يکننـد و مکمـل    ياموزند که در صلح و صفا با هم زندگيناخودآگاه او، ب
ز ابعـاد مثبـت   ي ـهـا سـازگار گـردد و ن   د و بتوانـد بـا آن  آزاد شو يمنف يروهاير نيتأث ازکه من،  اندازههر 

در ديـوان  . کسـب خواهـد کـرد    يشـتر يت بي ـجانبـه موفق ن کوشش همـه يکند، در ا تيت را تقويشخص
 يآرزوهـا  هند و هميآفريش ميحافظ، رند را بر صورت خو« .حافظ، رند نماد انسان فرديت يافته است

کنـد و از  يت او خلـق م ـ يباشد، در شخص ـ يد، قلندر، وارسته و ملامتيقيخواهد آزاده، ب يخود را که م
در برابـر خداونـد و از همـه     يدلاز و شکستهي، نييبايل، ظرافت، زخواهد اهل تساهل، توکّ يجا که مآن



  ۴۷/     هاي پنهان ضمير حافظ لايه                                                                                       
  

رنـد ديـوان حـافظ     .)۴۰۶ـ   ۴۰۴: ۱۳۶۶، يمشـاه خر(» سازدين صفات ميتر عشق باشد، رند را با هممهم
  :نيز، همچون ساقي و پيرمغان، ارتباطي ناگسستني با شراب دارد

  پـــرس راز درون پـــرده ز رنـــدان مســـت
  

  کاين حـال نيسـت زاهـد عـالي مقـام را       
  )۲بيت /  ۷غزل (                             

تواند نماد عالم ناخودآگاه به همين دليل است که رند ـ انسان فرديت يافته ـ از راز درون پرده که مي  
ري با نقاب زهـد،  هاي سايه ـ  به سبب هم ذات پندا باشد، باخبر است؛ حال آن که زاهد ـ يکي از جلوه 

  . از حقيقت وجودي خود فاصله گرفته و از اسرار عالم ناخودآگاه، بي خبر مانده است
خورد  شود، نميبيني بر چهره گذارده مي هايي را که براي مصلحترند ديوان حافظ، فريب صورتک

بـه   ييه اعتنـا دارد، ن ـ يبـا صـلاح و تقـو    ينـه نسـبت   «رنـد  . و اصلاً در قيد و بند مصلحت انديشي نيسـت 
ترين چهرة ديوان حافظ به همين دليل، صادقانه ). ۲۵: ۱۳۸۲ان، يپورنامدار(» انيو سود و ز ينيبمصلحت

  :سازد، رند استپرده حقيقت وجودش را عيان ميکه بي
  رند عالم سوز  را با مصلحت بيني چـه کـار  

  
  حــافظصـلاح و توبــه و تقــوي ز مــا مجــو  

  

  تأمل  بايـدش  ملک است آن که تدبير وکار   
  )۳بيت /  ۲۷۶غزل (                          

  کسي  نيافت  صلاحد و عاشق  و  مجنون رنز 
  )۸بيت /  ۹۸غزل (                            

رند حـافظ، عاشـق نيـز هسـت و عشـق، نمـاد شـناخت و برقـراري ارتبـاط مناسـب بـا صـورت ازلـي              
  :آنيماست

  گـويم فـاش  عاشق و رند و  نظربازم و مـي  
  

  من ار چه عاشقم و رند  و مست و نامه سـياه 
  

  تا بداني کـه بـه چنـدين هنـر آراسـته ام       
  )۲بيت /  ۳۱۱غزل (                          

  هزار شـکر کـه يـاران شـهر بـي گنهنـد      
  )۲بيت /  ۲۰۱غزل (                          

د؛ زيرا گرايش به فرديت، اغلب به شکلي آيعشق، عامل اصلي حرکت به سوي تفرد نيز به شمار مي
  ).۲۸۱: ۱۳۸۳،يونگ(پوشيده در عشق مفرط اشخاص به يکديگر پنهان است 

درستي ارتباط برقـرار  ها بشناسد و با آنانسان فرديت يافته، تمامي ابعاد مثبت و منفي وجودش را مي
ازلي برآمـد؛ بلکـه ايجـاد تعـادل و      هاي منفي صوردر فرايند تفرد، نبايد در پي نابودکردن جنبه. کندمي

رنـد ديـوان حـافظ نيـز، بـا      . کنـد سازگاري ميان ابعاد مثبت و منفي است که فرد را به تفرد نزديـک مـي  
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زاهد را که نمادي از سايه است، عالي مقام و پاکيزه . شودرو ميه هاي منفي وجودش محتاطانه روب جنبه

با توجـه بـه   . داندز ساير صور ازلي هستند، از گناه مبرا ميخواند و  ياران شهر را که نمادي اسرشت مي
 )۴۰۹: ۱۳۷۰ونـگ،  ي(» کنديا را در انسان جمع ميکند؛ بلکه دنيا جدا نميت، انسان را از دنيفرد«که اين

رند حافظ نيز، از دنيا جدا نيست؛ بلکه عالم درون او جامع تمامي اضداد و تناقضاتي است کـه در عـالم   
او معلم اخلاق «. دارد؛ اما رند ميان تمامي اين تناقضات تعادل و سازگاري ايجاد کرده استواقع وجود 

تظاهر . داردي، حد نگاه ميگريا در لاابالاست؛ ام يلاابال. ستياخلاق و منکر اخلاق هم نيست؛ اما بين
فـروش  ا فضلت؛ اماهل فضل اس. يل به بزرگواريکند؛ چه نه اهل تظاهر است و نه ماينم يبه بزرگوار

ـ   ۴۰۹: ۱۳۶۶مشـاهي،  خر(» کنـد يها را هم تحمل م ـيها و ناشاديديدوار است؛ اما نااميشاد و ام. ستين
هايشـان يکـي   کـه شخصـيت حقيقـي خـود را بـا نقـاب      ...رند، بر خلاف زاهد و صوفي و واعظ و). ۴۰۸

چهـره داشـته باشـد، بـه آن اعتـراف      اند، حتي اگر نقاب هم بر پنداشته و به دنبال آن گرفتار نخوت شده
  :پذيرد که حقيقت وجودش، چيزي کمتر از زرق و برق ظاهري نقاب استکند و ميمي

  من اگـر رنـد خرابـاتم  و  گـر زاهـد شـهر      
   

  اين متاعم که همـي بينـي و کمتـر زيـنم      
  )۷بيت /  ۳۵۵غزل (                          

است  -صورت ازلي خود -شود که رند، همان حافظ يادآور ميبا اين حال، گاه و بيگاه اين نکته را 
اي که هم در ديـدگاه يونـگ و هـم در    که با طي فرايند تفرد، به مقام رندي و کمال رسيده است؛ مرتبه
  :مکتب حافظ، فرايندي اعتقادي است و ريشه در ايمان بشر دارد

ــاهي اســت صــعب  ــه  گن ــدي حــافظ  ن   رن
  

ــب پـــوش       ــرم پادشـــه عيـ ــا کـ   بـ
  )۷بيت /  ۲۸۴غزل (                          

کننــدة تماميـت، يکپــارچگي و کمــال  زيـرا در حقيقــت، خـود همــان صـورت ازلــي اسـت کــه بيـان     
  ).۳۳۱: ۱۳۸۴ل، يآرگا(است  يافتگيت ييعني ثمرة فرد ؛شخصيت

  
  ـ تحليلي از نخستين غزل ديوان حافظ  ۵

توان نماد صور ازلي ناخودآگاه جمعي دانسـت،  مي هاي ديوان حافظ راکه بيشتر شخصيتعلاوه بر اين
نخسـتين غـزل ديـوان    . آيـد هاي ديوان نيز جولانگاه تعامل اين صور ازلـي بـه چشـم مـي    بسياري از غزل

  . روشني نماينده تعامل  صورازلي  ناخودآگاه جمعي حافظ  و طي مراحل تفرد استحافظ، ب
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ــا    ــاً و ناوِلهـ ــاقي اَدر کاسـ ــا السـ ــا اَيهـ   اَلا يـ
  

  که عشق آسان نمود اول ولي افتاد  مشکل ها  
 

د، بايد گام در عالم ناخودآگاه جمعي نهد و سـفري دشـوار   من خودآگاه براي طي کردن فرايند تفر
تازه منجـر   يهااست و به جست و جو و کشف افق يتينارضا ةنشان ،سفر ،ونگي ةديبه عق. را آغاز کند

 /۳: ۱۳۸۲ه، يشـوال (د ي ـجد يااز به تجربـه ين و است ير درونييه تغل بيم دهندةل به سفر، نشانيم. شوديم
. درسـتي شـناخته و پشـت سـر بگـذارد     ارد و نوآموز بايد هرمرحله را باين سفر، مراحل مختلفي د ).۵۸۷

 يم بسـتگ ومـدا  يبه حرکت ،شرفت انسانيپ. توقف در هريک از مراحل، به معني توقف فرايند تفرد است
ترين مراحل سفر، مواجهه يکي ازکليدي ).۲۵۲ ،همان(است  ين حرکت مبتنيبر ا شرفتيدارد و قانون پ

با آنيماست که در رسيدن فرد به مرحلة کمال و خودشناسي نقشي اساسي دارد؛ زيرا اين مرحله، با عشق 
پيوندي عميق دارد و در حقيقت، عشقي که از حد متعارف فراتر رود، سـرانجام بـه راز تماميـت دسـت     

به همين دليل من خودآگاه حافظ، از آنيما که در اين بيت بـا لفـظ سـاقي    ). ۳۰۹ :۱۳۸۳يونگ، (د يابمي
خواهد تا او را با نوشاندن شراب ـ رمز ورود در عالم ناخودآگاه ـ ياري کند؛ زيرا خطاب قرارگرفته، مي

نمايد؛ اما پس ترين ويژگي آن است، آسان ميدرعالم خودآگاهي، تصور رسيدن به کمال که عشق، مهم
از وارد شدن به عالم ناشناختة ناخودآگاه جمعي و مواجهه با صور پنهان ضمير ناخودآگاه که هريک از 

  . رو خواهد شده ابعاد مثبت و منفي بسياري تشکيل شده اند، من خودآگاه  با مشکلات بسياري روب
  به  بوي نافه اي کآخر صبا زان طـره بگشـايد  

 

  خون افتاد در  دلها ز تاب جعد مشکينش چه  
 

ترين مرحله اسـت؛ زيـرا ايـن    در فرايند تفرد، شناخت آنيما و ارتباط صحيح با اين صورت ازلي، مهم
پـيچ و خـم زلـف    ). ۸۶: ۱۳۸۵ان، يديجمش ـ(شـود  هاي متعدد و پيچيده ظاهر مـي صورت ازلي با ويژگي

اي از اين دارد که شناخت گوشههاي گوناگون صورت ازلي آنيما معشوق، حکايت از ابعاد و و ويژگي
ها نيز، دشوار و طاقت فرساست و گاه بـراي نوآمـوز بـه صـورت آرزويـي دسـت نيـافتني جلـوه         ويژگي

صداي روان زنانة خويش را بشنوند، يا ايـن   ،کند و مردان بسياري هستند که هرگز قادر نخواهند بود مي
در غزل فارسي، صورت ازلي معشوق ). ۲۲۸: ۱۳۷۳سا، يشم(بعد مهم وجود خويش را بدرستي بشناسند 

اي، بـا ايـن صـورت ازلـي ارتبـاط      از طريق واسـطه  ،گاه چنان دست نيافتني است که شاعر ناگزير است
در شعر حافظ، صبا واسطه و قاصدي است ميان شاعر و آنيماي درونش؛ اما توجـه بـه يـک    . برقرار کند

رنگي و غيـر مـادي   تواند رمز ناپيدا بودن، بيد ميو با، باد است ماهيت حقيقي صبا. نکته ضروري است
يونگ نيز به ارتباط آنيما و باد اشاره کـرده اسـت   . بودن ارتباط انسان با تصاوير ناخودآگاه جمعي باشد

شـود  تا جايي که حتي گاه خود آنيمـا در ادبيـات بـا ويژگـي بـادگونگي ظـاهر مـي       ) ۲۳ :۱۳۸۰يونگ،(
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صبا که در شعر فارسي، حرکت آرام و بيمارگونه دارد نيز نماد کند و انتخاب ). ۸۷: ۱۳۸۵جمشيديان، (

  .دشواربودن برقراري ارتباط با صورت ازلي آنيما است
  مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هـر دم 

 

  هـا  جرس فرياد مي دارد که بر بنديد محمـل   
 

فـرد بايـد آنيمـاي    . کـافي نيسـت   تنهـايي ا بام ؛هرچند شناخت آنيما در فرايند تفرد اهميت بسيار دارد
ک و تسخير او قرار نگيرد؛ زيرا مردي که مسخر آنيماي وجودش را بشناسد؛ اما به طور کامل تحت تملّ

من حـافظ نيـز، پـس از شـناخت صـورت ازلـي       ). ۱۰۱: ۱۳۸۳وزيرنيا، (وجودش شود، نابود خواهد شد 
سفر پر خطر خـود در عـالم ناخودآگـاه ادامـه      تواند در اين مرحله آرام بگيرد؛ بلکه بايد بهمعشوق، نمي

يابي به هريک از مراحل تفرد، فرد را به انتهاست و دستزيرا حرکت در مسير فرديت، حرکتي بي. دهد
  ). ۵۳: ۱۳۸۷بيلسکر، (کند اي برتر و بالاتر راهنمايي ميمرحله

  شب تاريک و بيم موج وگردابي چنين هايـل 
 

  هـا  سـاحل  کجا دانند حال مـا  سـبکباران    
 

راه يـافتن حـافظ را    ،شب تاريک در اين بيت. عالم ناخودآگاه، به دليل ناشناخته بودن، تاريک است
کنـد کـه تنهـا بخـش     اي تشـبيه مـي  يونگ نيز روان آدمي را بـه جزيـره  .کندبه ناخودآگاه روان تأييد مي

م زيـر آب،  اين بخش کوچک، همان خودآگـاه اسـت و بخـش اعظ ـ   . کوچکي از آن بيرون آب است
سـتاري،  (در حقيقت، فرايند تفرد برابر بـا مفهـوم نـوعي سـفر شـبانه از روي درياسـت        .عالم ناخودآگاه

را در ژرفناي تاريک ناخودآگاه روان خويش  آغـاز کـرده اسـت؛     يحافظ نيز سير پرخطر). ۳۵: ۱۳۸۰
   ۵ .ندخبراند، از حال او بياما کساني که تنها بر لبة خودآگاه روانشان ايستاده

  به مي سجاده رنگين کن گرت پيرمغان گويـد 
 

  ها که سالک بي خبر  نبود ز راه و رسم  منزل  
 

من خودآگـاه حـافظ نيـز در طـول سـفر، از      . گيردسير در عالم ناخودآگاه، به ياري پيرخرد انجام مي
بناي ديـن نهـاده   البته بايد توجه داشت که روانکاوي يونگ، بر م.کندعمل به سخنان پيرمغان غفلت نمي

هاي فرويد را از رنگ مـذهب  شد و يکي از علل اختلاف نظر او با فرويد نيز اين بود که يونگ، انديشه
در غزل حافظ نيز، سير کمال با دينداري و عبوديت همراه است؛ اما سجاده به مي رنگـين  . ديدخالي مي

بنـابراين، نمـاز نوآمـوز    . امل باشدتواند ککردن رمز آن است که عبادت ظاهري بدون خودشناسي، نمي
نيز بايد با راه يافتن من خودآگاه به ژرفاي ناخودآگاهي همراه باشد و بدين ترتيب تمام ابعاد خودآگـاه  

  .و ناخودآگاه فرد در هنگام عبادت حضور خواهد داشت
  همه کارم ز خودکامي به بدنامي کشـيد آخـر  

 

  هـا  نهان کي ماند آن رازي کزو سازند محفل  
 

هاي حيواني سايه را فروننشانيم، با واکـنش آداب و رسـوم و قـوانين    يونگ اعتقاد دارد، اگر جوشش
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کنـد کـه در   کيد ميأحافظ نيز بر اين نکته ت .رو خواهيم شده اي که در آن زندگي مي کنيم، روبجامعه
ـ کـار فـرد     هـاي آن اسـت  هاي ناپسند سايه ـ که خودکامي، يکي از نشانه صورت ظهور و بروز خصلت
. گـذارد انجامد که بعد منفي سايه، آداب و رسوم آن را زيـر پـا مـي   اي مينهايتاً به بدنام شدن در جامعه

ها خواهد افتاد؛ زيـرا  درحقيقت، سايه همان رازي است که اگر از پس نقاب ظاهر شود، فرد بر سر زبان
ا در وجـود خـودش ناديـده گرفتـه،     کوشد، آنهـا ر سايه دربرگيرندة صفات ناپسندي است که انسان مي

انکار کند؛ اما در صورتي که همان صفات را در وجود شخص ديگـري ببينـد، بـه ملامـت او برخواهـد      
  ). ۹۳: ۱۳۵۶فوردهام، (خواست 

  حضوري گر همي خواهي ازو غايب مشو حافظ
 

  و اهملـها  متي مـا تلـق مـن تهـوي دع الـدنيا       
  

د تفر. آنجا پيش خواهد رفت که نهايتاً به خود خودآگاه تبديل شوددر جريان تفرد، من خودآگاه تا 
. امده بودنديت است که به حساب نياز شخص يبا وجوه يتوافق و آشت يعنيجامع و تمام بودن،  يبه معن
گر يکدياموزند، در صلح و صفا با يرد که خودآگاه و ناخودآگاه بيگيصورت م يقت، تفرد زمانيدرحق
ت واحـد  يکـه از شخص ـ ش، بـا آن يرش ناخودآگـاه خـو  يافته،  به واسطة پذيت يخص فردش. نديايکنار ب

شـود  يل م ـي ـنا يو اخوت با همة موجودات زنده و خود جهـان هسـت   يدارد، به مقام بستگ يخود آگاه
رهـا  . اي در بر خواهـد داشـت  سير کمال در ديوان حافظ نيز، چنين نتيجه .)۱۴۰ـ   ۱۳۸: ۱۳۵۶ ،فوردهام(

برقراري تعـادل و سـازگاري ميـان     ،هاي ناخودآگاهترين لايهم خودآگاه و فرو رفتن در ژرفکردن عال
   ۶ .آوردن حضوري راستين در عالم آفرينشصور ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي و سرانجام به دست

  

  گيرينتيجه
او درهاي تأويل و  عالم شعر حافظ، سرشار از ابهام و رمز و راز است و براي پرده برداشتن از اسرار شعر

اي از ابهامـات  اي به فراخور دانش و آگاهي خود، گوشـه تحليل تا ابد باز خواهد ماند؛ زيرا هر خواننده
گونـه از شـعر   ويلي ديگـر أتـوان بـه ت ـ  هايي که از طريق آن مـي يکي از ديدگاه. گشايدغزل حافظ را مي

ترتيـب،  بدين. انشناسي تحليلي استحافظ دست يافت، طرح صور ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي در رو
هـاي متعـدد نمـود    ياگونه که در آن صـور ازلـي در قالـب شخصـيت    ؤفضاي شعر حافظ، عالمي است ر

ي شده و ديـدار بـا   متجلّ... هايي گوناگون، همچون معشوق، ساقي وصورت ازلي آنيما، با جلوه. انديافته
صـورت  . هـاي غالـب در غـزل حـافظ اسـت     شهترين انديگردد، يکي از مهماو که حول محور عشق مي

در . کندد همراهي ميازلي پير فرزانه، در چهرة پيرمغان متجلي شده و حافظ را گام به گام در فرايند تفر



  ۱۳۹۱ و زمستان ، پاييز۲۳، سال ششم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۵۲

 
يک کنـار زنـد و بـا    هاي ناخودآگاه را يککوشد، با راهنمايي پيرمغان لايهاين فرايند، من خودآگاه مي

هاي ازلي، خـود اسـت کـه مـرز ميـان      يکي از صورت. رش آشنا شودابعاد مثبت و منفي صور ازلي ضمي
هرچند . شودآيد و در اشعار لسان الغيب، غالباً با نام حافظ معرفي ميخودآگاه و ناخودآگاه به شمار مي

هايي همچون مغبچه و نازنين پسر نيز در غزل حـافظ،  هاي خود، کودک است و شخصيتيکي از جلوه
يعنـي   ؛عد خبيثانة وجـود خـود  در فرايند فرديت، نوآموز بايد  ب. آيندبه شمار مينماد صورت ازلي خود 

که در پـي نـابودي ايـن بخـش از وجـودش باشـد، بکوشـد ابعـاد منفـي سـايه را           آنسايه را بشناسد و بي
کمرنگ کند و مانع شود سايه با پنهان شدن به زير نقاب و هم ذات پنداري با آن، گرفتار نخـوت شـده   

هـايش نقـاب از چهـرة زاهـد و صـوفي و      حافظ نيز، پيوسته در غزل. حقير صورت ازلي خود بپردازدبه ت
. شوددارد و مانع تحقير صورت ازلي خود و واپس رانده شدن او به اعماق ناخودآگاه ميبرمي... شيخ و

ن حافظ نيـز، توانسـته   رند ديوا. انجامديافته ميها در فرايند تفرد، به ايجاد انسان فرديتحاصل اين تلاش
هاي پيرمغان و به واسطة نيروي عشق که نماد شناخت صـحيح از روان زنانـة   است با استفاده از راهنمايي

هـاي گونـاگون زهـد و وعـظ و     هاي مختلف سايه که نقـاب وجود اوست و نيز با شناسايي درست جنبه
  .   يافته قرار گيرددر جايگاه انسان فرديتد نائل شود و بر چهره دارند، به طي فرايند تفر... گري وصوفي

  
  ها نوشتپي

ثير غريـزه  أيونگ که مدتي از پيروان مکتب فرويد بود به سبب پافشاري فرويد بـر برخـي عقايـد از جملـه ت ـ     -۱
از او جدا شد و بعدها مکتبي مستقل را بنيان گذاشت که به طرح مباحث مهمـي از جملـه     ،جنسي در رفتار آدمي

هـاي يونـگ بـه دليـل علاقـه او بـه مباحـث عرفـاني و          ديـدگاه . ودآگاه جمعي و کهن الگوهـا انجاميـد  ضمير ناخ
خود يونگ نيز به فوايدي کـه  . اي بر جا گذاشت مطالعاتش در عرفان مشرق زمين در نقد ادبي تاثير قابل ملاحظه

 فائوسـت ه دربـاره   در تحقيقات ادبي از روانشناسي مـي تـوان حاصـل کـرد اهميـت خـاص مـي دهـد و از جمل ـ        
)Faustدر روانشناسي يونگ اصطلاحات مهمي چـون   .بررسي هاي جالبي دارد) ، يکي از مهم ترين آثار گوته

مطرح است کـه همـه در مباحـث جديـد نقـد      .. .آرکي تايپ و ،ناخودآگاه جمعي، درون گرايي و برون گرايي
ي رفتارهـاي  آرکي تايپ  طرح کلّ ـ .قرار مي گيردنقد روانشناسانه و نقد اسطوره گرا مورد توجه  ادبي مخصوصاً

بشري است که ريشه در ناخودآگاه جمعي دارد و در حقيقت ميراثي است از زندگاني تاريخي گذشته و بنابراين 
را .. .نقـاب و  ،خـود  ،سـايه  ،آنيمـوس  ،يونگ آرکي تايـپ هـايي همچـون آنيمـا    . همه افراد بشر در آن سهيم اند

ي آنها را برشمرده است که هريک  مي تواند زمينـه مطالعـات جـالبي را در نقـد ادبـي      مطرح کرده و  ويژگي ها
است و به صورت کهن الگـو، صـورت ازلـي،    » سنخ باستاني«ترجمه تحت اللفظي کلمه آرکي تايپ .فراهم کند
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صورت سرنمون و صورت اساطيري نيز ترجمه شده است که ما در اين مقاله با توجه به فضاي شعر حافظ معادل 
بـراي  « :زيرا خود يونگ نيز اين عبارت را براي توصيف آرکي تايپ به کـار مـي بـرد    . ازلي را مناسب تر يافتيم

بحث درباره کهن الگو بد نيست ابتدا به اولين عبارتي توجه کنيم که يونگ بـراي توصـيف ايـن مفهـوم بـه کـار       
براي اشاره به انديشه هاي بنياني و بدوي به کار يونگ در نوشته هايش اين عبارت را  .يعني صورت ازلي ؛برد مي

بـه عبـارتي   . مي برد که در ضمير ناخودآگاه فرد باقي مي مانند امـا از تجربيـات فـردي او سرچشـمه نگرفتـه انـد      
آن  توان گفت فرد صرفا زماني از اين تصاوير ازلي آگاه مي شود که تجربيات خاصـي در زنـدگيش مجـدداً    مي

 ).۶۰: ۱۳۸۷بيلسکر، (» نده کنندتجربيات اوليه را ز
هر سخن گفتني به منظور ارتباطي کلامي ميان فرستنده پيام و گيرنده پيام و بنابراين نوعي گفتگو يـا مکالمـه    -۲

وقتي نويسنده يا شـاعري در غيـاب مخاطـب يـا گيرنـده پيـام مـي نويسـد در واقـع بـا            .به معناي وسيع کلمه است
ترين شعرهاي غنايي که توليد کننده اثر مخاطبي را در نظر ندارد  در انتزاعي.زدمخاطبي فرضي به گفتگو مي پردا

 پورنامـداريان، (کنـد   مخاطب را مي توان من نويسنده و شاعر دانست که در اين صورت او بـا خـود گفتگـو مـي    
ي کـه در نظـر   شاعر يا نويسـنده هـر تعـداد مخـاطب     ،البته بايد توجه داشت که در بسياري از آثار ادبي). ۱۳۸۷:۱۲

به عنوان نمونه ناصر خسرو که مخاطبان متعـددي  . ترين گفتگو را با خود خواهد داشت داشته باشد بازهم صادقانه
را در نظـر دارد و گـاه حتـي در يـک     ...عامه مردم و ،از قبيل خليفه فاطمي، هم کيشان اسماعيليش، خلفاي بغداد

رد و اتفاقـا در شـعر ناصـر    ترين گفتگو را با خـود دا  صميمانه بازهم ،کند قصيده نيز با چندين مخاطب گفتگو مي
خويش مي داند که همان سراينده اشعار است " من"حقيقيش را جدا از " خود"روشني مشهود است که او خسرو ب

 .»مـن « نه براي -که گاه آنرا نفس ناطقه و نفس سخنگو مي نامد-ل است ئقا" خود"و ناصرخسرو اصالت را براي 
مشـهودتر اسـت و ايـن     »خـود «شـاعر بـا    ترين اشـعار اسـت گفتگـوي    که به قول پورنامداريان از انتزاعيدر غزل 

  .ص به اوج خود مي رسدگفتگو بويژه در تخلّ
زمـان ايـن   . هايي نقل شده که موضوع آن ديدار با زنـي گمنـام اسـت    در شرح حال برخي عارفان، حکايت  -۳

کنـد کـه موضـوع آنهـا غالبـاً       اشعاري را قرائـت مـي  » صوتي حزين«ن با گونه ديدارها غالباً شب هنگام است و ز
دهد  شناسد و او را خطاب قرار مي گونه حکايات، اين زن است که عارف را مي در بسياري از اين. عاشقانه است

ند اين زنان، همان آنيماي عارف هسـت . ها، زنان راه آموز و درس آموز مردان عارف اند و در تمامي اين حکايت
  ).۱۴۹-۱۷۲ :۱۳۸۸حسيني،(
شوند، مي توان استفهام بيت سوم اين غـزل را نـه بـه صـورت      ي ميباتوجه به اين که صور ازلي در رويا متجلّ -۴

ـ بلکـه در معنـاي ثانويـه تشـويق و ترغيـب در نظـر       )۲۰۱: ۱۳۸۱سودي، (اند  توبيخي که شارحان مطرح کرده
آيا مي خـواهي بـه خـواب     ،من خودآگاه حافظ ظاهر شده و مي پرسد آنيما با جلوه اي تمام و کمال، بر. گرفت

  بروي تا به عالم ناخودآگاه جمعي راه پيدا کني؟
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حافظ در غزلي ديگر نيز به سفر دريايي خود اشاره کـرده و در آنجـا نيـز از بـاد بـراي ديـدار بـا صـور ازلـي           -۵

 :ضميرش مدد مي جويد
  کشـتي نشسـتگانيم  اي بـاد  شـرطه  برخيــز    

 

  باشـد کـه  بـاز  بينـيم  ديـدار  آشــنا  را       
 

با توجه به مبحـث صـور ازلـي، قابـل      است که اتفاقاً» ز ما غافل مشو«صورت ديگر مصراع اول اين بيت،   -۶
د قـرار گيـرد، نبايـد از صـورتهاي ازلـي ضـمير       قرار است حافظ به عنوان نوآموز، در مسير تفراگر   .توجيه است

پس هرگاه فرد بخواهد بـا ايـن صـور ملاقـات کنـد، بايـد       . لفظ ما عنوان شده غافل شودناخودآگاه جمعي که با 
  . عالم خودآگاه را رها کرده، در ناهشياري جمعي غوطه ور گردد

  
  منابع

، ترجمه احمدرضا محمدپور، نقـد و نظـر،   »يونگ و نمادپردازي ديني«). ۱۳۸۴(.ـ آرگايل، مايکل۱
  .  ۳۳۶ـ  ۳۲۸، ص ۲و  ۱، ش ۱۰س 
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  .دوم
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از سعدي تا جامي، تاريخ ادبي ايران از نيمة دوم قرن هفـتم تـا آخـر    ). ۱۳۶۶(.ـ براون، ادوارد۵
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  . سوم
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